
  ٢١قسمت  –ضحاک و امپراطوری اھريمن پرستان 

 پناھنده شدن ضحاک به اجانب برای ابقاء بر مسند قدرت تصنعی

را که در کنار آتش حلقه زده ) مغبچگان ، حلقۀ جوانمردان(در متون کھن ذکر شده است که پير مغان شاگردان خود 
فريدون و کاوه و ساير . رويارويی با ضحاک بپيوندندبودند امر کرد که بروند و به خيل عظيم جنبش مردم در 

جوانمردان آمدند و به مردم ملحق شدند و در طرف مقابل ھم نيروھای سرکوبگر دستگاه ضحاک برای سرکوب مردم 
در . مردم در خيابانھا و کوچه ھا بودند و فرياد می کشيدند و به يارانشان که در شھر بودند کمک می کردند. سررسيدند

به . اسر شھر جنبش عظيمی راه افتاده بود و در ھمه جا مردم مانند اقيانوس عظيمی در جوش و خروش بودندسر
تدريج سرکوب ھا و کشتار ، دستگيری ھا و ضرب وشتم ھا مانند تيغ زنگ زده ای از کار افتاد و مردم توانستند با 

  .دست خالی پيش بروند

  
  سی طوسی خراسانیابياتی از شاھنامه حکيم ابوالقاسم فردو

  
  خيزش انقلابی مردم ايران عليه ضحاک ماردوش

   يکی گرز دارد چو يک لخت کوه

  
  بند کردن فريدون ضحاک را

  به جوش آمد و تيز بنھاد روی \جھاندار ضحاک از آن گفت و گوی 

  بر راه پويان باريک بين \بفرمود تا برنھادند زين 

  مد و تيز بنھاد رویبه جوش آ \جھاندار ضحاک از آن گفت و گوی 
  بر راه پويان باريک بين \بفرمود تا برنھادند زين 

  ھمه نرّه ديوان جنگ آوران \بيامد دمان با سپاھی گران 
  گرفت و به کين اندر آورد سر \ز بی راه مر کاخ را بام و در 

  ھمه سوی آن راه بی ره شدند \سپاه فريدون چو آگه شدند 
  آن جای تنگی بر آويختند در \ز اسپان جنگی فرو ريختند 

  کسی کش ز جنگ آوری بھر بود \به ھر بام و در مردم شھر بود 
  که از جور ضحاک پر خون بدند \ھمه در ھوای فريدون بدند 

  به کوی اندرون تيغ و تير خدنگ \ز ديوارھا خشت وز بام سنگ 
  کسی را نبد بر زمين جايگاه \بباريد چون ژاله ز ابر سياه 

  چه پيران که در جنگ دانا بدند \ن ھر که برنا بدند به شھر اندرو
  ز نيرنگ ضحاک بيرون شدند \سوی لشگر آفريدون شدند 



  که بر تخت اگر شاه باشد دده \خروشی برآمد ز آتشکده 
  يکايک ز گفتار او نگذريم \ھمه پير و برناش فرمان بريم 

  مر آن اژدھا دوش ناپاک را \نخواھيم بر گاه ضحاک را 
  سراسر به جنگ اندر آمد گروه \و شھری به کردار کوه سپاھی 

  برآمد که خورشيد شد لاجورد \از آن شھر روشن يکی تيره گرد 
  ز لشگر سوی کاخ بنھاد روی \پس آنگه ضحاک شد چاره جوی 

  بدان تا نداند کسش ز انجمن \به آن سراسر بپوشيد تن 
  لندبر آمد بر بام کاخ ب \به چنگ اندرون شست يازی کمند 

  پر از جادويی با فريدون به راز \بديد آن سيه نرگس شھرناز 
  گشاده به نفرين ضحاک لب \دو رخساره روز و دو زلفش چو شب 

  به ايوان کمند اندر افگند راست \به مغز اندرش آتش رشک خاست 
  فرود آمد از بام کاخ بلند \نه از تخت ياد و نه جان ارجمند 

  مگر اژدھا را سرآيد به گاز \برو خوب رويان گشادند راز 
  بشد تا كند بند جادوستان  \بگفتند كو سوي ھندوستان

با کلياتی که به آن اشاره شد مردم در کوچه ھا و خيابانھا قيام کردند ،و ھم زمان خانواده ھا و عزيزانشان که در منازل 
سری شرکت کرده بودند و ھمين مسئله باعث بودند ا زبالای پنجره ھا و از بامھا فرياد می کشيدند و در اين قيام سرا

شده بود که نيروھای تحت امر ضحاک علی رغم تمام سرکوب و خشونتی که بکار می گرفتند ناچار به عقب نشينی 
ضحاک ديد دو راه حل بيشتر ندارد يا تسليم . شدند و خبر به ضحاک رسيد و ضحاک ناچار شد، واقعيت را قبول کند

ا بگيرند و محاکمه کنند يا استقلال سرزمينی را که بر آن حکومت می کند بفروشد و به دامن مردم شود و مردم او ر
بيگانگان پناه ببرد و از آنھا کمک و مدد بخواھد و خود را به آنھا بفروشد و خودش را تحت الحماية آنھا قرار دھد و 

  .دست نشاندۀ خودشان حمايت کنند آنھا را دخيل در منافع و منابع مملکت بکند و آنھا از ضحاک به عنوان
بنابراين از اين مرحله مبارزه مردم با ضحاک وارد مرحلۀ جديدی شد تا اين زمان مردم آزادی نداشتند و برای آزادی 

عقب  با ضحاک مبارزه می کردند و از اين مقطع که ضحاک در جنگ بر سر آزادی با مردم شکست خورد و ناچار به
  .نشينی شد استقلال مملکت را ھم پايمال کرد
  .از اين پس مبارزۀ مردم با ضحاک دو وجھه و جنبه پيدا کرد
  ھم برای استقلال و ھم برای آزادی
ً ماھيت مبارزه ای که در جريان بود از اين لحظه به بعد تغيير کرد و دگرگون شد   طبيعتا

که امپراطوری ای در ھندوستان داشتند پناھنده شد و از آنھا  Dravidiansضحاک به بزرگترين قدرت زمان خودش 
اما از اين . پناه خواست و کمک خواست تا آنھا ضحاک را تحت الحماية خود قرار دھند که ضحاک بتواند باقی بماند

  .لحظه به بعد مبارزه مردم عليه ضحاک و برای سرنگون کردن ضحاک وارد مرحله و مقطع جديدی شد
بعد مردم بر سراسر امور مملکت حاکم شدند اما ضحاک ھم سر جايش بود و يک قدرت صوری و تصنعی از اين به 

داشت و در قلعه خودش بود ، مھم اين بود که او را از آن قلعه بيرون کشند و بر قلعه اش را بر سرش خراب کنند و 
  از بين ببرندش

 


